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شعر ترا ميخوانممن وقتی   

 
 

  وقتی من شعر ترا ميخوانم
ميدانم اشعر ترقصه   

 قصه تو قصه ی عمر دراز شبنم
نيلوفرقصه   

  قصه فصل خزان
 قصه ظلمستان

:چه کسی ميگويد  
 آسمان در ھمه جا يک رنگ است

  در ھمه جا چند رنگ استآسمان
 آن يکی اشک به چشم
  آن دگر خنده به لب 

  تاکه سرمايه وسود است به جھان
 ظلم ندارد پايان



 نه به گيتی
 نه به عراق 

  نه به افغانستان
  ميخوانم اوقتی من شعر تر

ر تو من ميگويمآفرين بر تو وبر شع  
  :که

ريحان  وشبو نه مانند   
ن فصل خزان اندرآ  

تو پژمرده شدی نه   
 بلکه کوه گشته وآبديده چوفوBد شدی

  ميخوانماوقتی من شعر تر
  می بينم اخنجری پر تپش قلب تر

 برنابودی استکباران 
 برآزاد شدن کار گران

  رنجبران
    دھقانان

 وقتی من شعر تراميخوانم
 آفرين بر تو وبر شعر تو من ميگويم

 
 


